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 چکیده 
-جبرو اختیار ازعمده مباحث علم کلام است که در طول تاریخ بحثث 

ناصرخسرو در دیوان اشثاار    .های دامنه داری داشته است

به عنوان حکیمی شیاه از آزادی اراده و اختیار انسان دفاع 

کنثد. وی  کرده وبه شدت با جبر و جبرگرایان مخالفت می

اعتقاد به جبر و استناد افاال به خداوندرا نشانه جثاهلی و  

-گمراهی و فرار از مسئولیت انسانی  اجتماعی و الهی مثی 

ن گناه کاهلی و اعمثال زشثت خثود را    داند؛ زیرا جبرگرایا

برای در امثان مانثدن از سثرزن  و تثوبیخ  بثه خداونثد و       

دهنثد. وی بثا دلیثق عقلثی  نقلثی و      مشیت او نسبت می

وجدانی سای در ابطال عقایثد جبریثون دارد. ناصرخسثرو    

همچنین تفسیر ماتزله از عدالت الهی را مخالف با توحیثد  

ت احدیت توصیف کثرده و  افاالی و خالقیت بلامنازع حضر

ی تابثد. او در ایثن مسثئله بثه عقیثده     این عقیده را برنمثی 

ماتقد است که فرموده پیامبر و اهق « لجبر و ل تفویض»

 بیت اوست. 

 واژه های کلیدی
 جبر و اختیار  قضا و قدر  دیوان قصاید.

 

 مقدمه
حکیم ناصرخسرو قبادیانی از پیروان و مبلغان اسماعیلیه است و 

کند. اغلب اشاار او در دفاع از شدت از عقاید این فرقه حمایت می به

گراست. عقاید و اصول این گروه نگاشته شده است.  وی حکیم و عقق

شار و حکمت او در خدمت عقاید دینی و منحصراً  در خدمت 

پردازد وی همواره به سرکوب مخالفانی می .مذهب اسماعیلی است

اندو موازین حق علی و اولد او را ربوده که دشمنان دین و دنیایند و

عالمان قشری خلفای عباسی و جمله  از کنند.شرعی را رعایت نمی

های زاهدانه و که اصول دین را تحریف کرده و خود را پشت چهره

داند تا در مقابق اند. بنابراین او خود را موظف میفقیهانه پنهان کرده

ت و عقیده سالم  که به باور او این انحرافات  مردم را به راه درس

همان عقاید خلفای فاطمی و مذهب اسماعیلی است  هدایت کند. 

-وی در این راه همواره سای دارد تا با براهین عقلی و ادله دینی  کج

ها و اشتباهات گروه مقابق را آشکار سازد. تیغ تیز زبان و قدرت روی

دهد تا از به او می بیان و اطلاعات کافی و حکمت دینی این توان را

 عهده این امر برآید.

دهد از جمله مباحثی که مشغله فکری ناصرخسرو را تشکیق می

اعتقاد به جبر و اختیار و سرنوشت مقدر ناشی از آن است. از 

سازد انتقاداتی که او به آراء هر دو گروه  اشاعره و ماتزله وارد می

مطلق است. اشاعره هرنوع به جبر و یا  اختیار در مسئله اعتقاد آنان 

اختیار را از انسان سلب کرده و او را موجودی دست بسته مقهور 

دانند و در برابر ایشان ماتزله آدمی را حاکم بلا منازع  سرنوشت می

کنند. وی به شدت با عقاید میو فرمانروای  مطلق سرنوشت مارفی 

ای سیلههردو فرقه مخالف است و برای ردّ  آراء ایشان  از هر و

کند  از جمله تاثیر کلام وقدرت نفوذ سخن در قالب نظم استفاده می

تا در دیوان قصاید عنان  میدان وسیای در اختیار او قرار داده است

 سخن را برای سرکوب مخالفان به جولن در آورد. 

ناصرخسرو  اسماعیلی است و اسماعیلیه یکی از  از سوی دیگر

ه در باب جبر و اختیار همانند شیاه شوند  کفرق شیاه محسوب می

ای میان جبر و اختیار  قائلند و اصق عدل را باور امامیه به مرتبه

دانند. دارند و با جبر مخالفت کرده و انسان را مختار محض نمی

بنابراین وی همواره بر درستی عقیده خوی  تاکید کرده و هرگونه 

 تابد.مخالفت با آن را برنمی

 ای اهدافی است از جمله:این پژوه  دار

آشنایی کلی با عقاید دو گروه اشاعره و ماتزله در موضوع -

جبرواختیار وسرنوشت مقدر و موضع شیاه واسماعیلیان در برابر 

 ی دیگر.عقاید کلامی دو فرقه

تبیین دلیق انتقاد ناصرخسرو از دو گروه اشاعره و ماتزله در -

 مسئله جبرواختیار.

صرخسرو در باب جبرو اختیارو سرنوشت بررسی موضع  نا -

 های دیگر.مقدر و میزان تاثیرپذیری وی از آراء فرقه

 های پژوه :فرضیه

به باور ناصرخسرو هر دو گروه)اشاعره و ماتزله( در این مسئله به 

ی گشای  و رهای  ضمن پاسخ روند. ناصرخسرو در رسالهبیراهه می

کنند مجبورند یا مختار چه میآنمردم در »که به سوالی مبنی بر این

ورزد و بر این نکته تاکید می [91] «ها لزم است یا نه؟و عقوبت بر آن

کند که خدا و پیغمبر)ص( ای مارفی میراه خردمندان را راه میانه

ناصرخسرو نه به جبر مطلق ماتقد است و نه »اند. بدان سفارش کرده

پذیرد که هم به اراده و را می« امربین المرین»به اختیار مطلق. او 

نهد و هم مسئولیت و تاثیر انسان را انکار خواست الهی وجهی می

به عقیده ناصرخسرو خردمند گناه و کاهلی خود را به  .[4]« کند.نمی
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